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  نگاري در تاريخ  رشد

 تمدن اسلامي قلمروِ
  

  محمدنبي سليم 
  استاديار دانشگاه آزاد اسلامي شاهرود 

  
  ١٣٨٧/ ٩/ ٢رش:  ي خ پذ ي تار    ـ  ١٣٨٧/ ٢/ ٢٦افت:  ي ر خ د ي تار 

و  يتحول علم يعبارته ا بي هاملتفرهنگي ، ثبت كارنامه نگاريدانش تاريخ يهدف اصل
شتن و يت خويشناخت هو يتكاپو برا در راستاينة خود يشينه نگارش پيبشر در زم يعمل
ك يــ  جوشــش و تايــ م سرگذشت حيخ ترسين تاريتدوكه جا آناز باشد. مي ر جهانيتفس

ياي اسلام نيز از پرداختن به اين معرفت ؛ فرهنگ و تمدن درخشان و پوملت است قوم و
اسلامي با هــدف بــه ـ  و پويش غافل نبوده و كوشندگان عرصه فرهنگ و مدنيت ايراني

ر يســا چگونگي روابط و ،موانع عوامل و، حركت بستر، شيدايهاي پنهيزمتصوير كشيدن 
گي را بــه ســنگران آثــارِ ،جامعه بزرگ مسلمانانسرنوشت  و ، تفكريزندگ مظاهر شئون و

  اند.وجود آورده
نويسي در تمدن اســلامي، كوشد تا با نگاهي اجمالي به روند تحولات تاريخاين جستار مي

 زةپردازي را در جهان اسلام و به ويژه حــوي دانش تاريخ و تاريخيها و نتايج شكوفازمينه
رونــد  و بررسي قــرار دهــد. ارائــه تصــويري ازسلامي، مورد كنكاش فرهنگ ايران عهد ا

تواند نكات قوت و ضعف اين دانــش و فــن را ايراني، ميـ  نگاري اسلاميتحولات تاريخ
هاي بيشتر در اين حوضه را بــه هاي باقيمانده و بايسته براي پژوهشروشن سازد و زمينه

  تصوير بكشاند.
  .نگاريهاي تاريخمكتبـ  انـ مورخّ تمدن اسلامي ـ نويسيتاريخ : هاكليد واژه

  
  
ثيرگـــذار و  أ هاي ت كـــي از جنبـــه ي 

صفحات درخشان دفتــر عظــيم تمــدن و  
ــار و   ــات  سرش ــلامي، ادبي ــگ اس فرهن

نويسي پرباري بود كه باعــث غنــاي  تاريخ 

  خ ويتار
  فرهنگ

 ياسلام
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ــا  ــتره  ي معنــ ــاريخ و ادب در گســ ي تــ
ــد.   ــري گردي ــگ بش ــتاوردهاي فرهن دس

ن  ي تكــو گــاه و ي ت، جا يــ بحث اهم گرچه 
  ي طــولان   ي در اســلام مبحثــ   نگــاري تاريخ 
هاي  پويش ان ي درك جر  ي را ب ليكن  ، است 

يــان و ســاير اقــوام  ران ي ا ادبــي و فرهنگــي  
  تــام  ضــرورت امپراتوري پهناور اســلامي 

  ي فــ ي و ك  ي گسترش كمّاز آن رو كه  ؛ دارد 
  بــر نه تنهــا  انان دست مسلم  ه خ ب ي علم تار 

  جهان افزود؛ كه اعتبار  نگاري تاريخ راث ي م 
ادبيــات و فرهنــگ  بــه  ي شــتر ي ب  ي و ژرفا 

ن  ي چنــ  ي بررس  ي د. برا دا  جامعه بشري نيز 
ث  يــ ر ا و د بــه م يــ با نخســت ، ي تحول مهم 

آن توجــه   هاي شه ي اسلام و ر  نگاري تاريخ 
نــد ااين مواريث فرهنگي عبارت داشت.

از: ميراث عربي، ميراث ايراني، ميــراث 
يوناني، مواريث اديــان كهــن و از همــه 

هاي دين اســلام. لــذا زهتر نقش آمومهم
ث فرهنگي ويژه بايد از ميراهبررسي را ب

 عرب پيش از اسلام آغاز كرد كه طبيعتاً
واســطه صــر اســلامي پيونــدي بينبــا ع

هاي داشــــت و بعضــــي از جنبــــه
ــاري اســلامي را متــ تاريخ ثر از آن أنگ

  .نموده بود
  

  ميراث عربي 
  نويســي اســلامي، تاريخ   ه ي گاه اول ي پا در  

  ر ي تــأث .  قــرار دارد   ي اهل راث عــرب جــ يــ م 
ن مثل:  ره عربستا ي كهن شبه جز  ي ها تمدن 
ــبا  ــن  ي ،  ر يــ حم   ، س ــا فرهنگ ز  يــ و ن م   ي ه

  ي علاوه  مسئله گاهشــمار ه ب  ، ن ي النهر ن ي ب 
ــي و تع  ــم  ي ــوادث و رواج عل ــان ح ن زم

  و   ي خــانوادگ ا ذكــر شــجره  يــ الانســاب  
سبب شد تا فرصت   ي ات مفاخر قوم ي روا 

ــاري تاريخ ش  ي دا يــ پ  ــراب    ان يــ م در    نگ اع
تــرين  البتــه كهن .  د يــ دســت آ ه ب لمان  مســ 

ســوب بــه  نوشــته عربــي موجــود من 
م  ٣٢٨القيس شاعر عرب و مربوط به ؤ امر 

ــل از   ــوع آن تجليـ ــه موضـ ــت كـ اسـ
ــوفي   ــري مت ــاريخي امي ــتاوردهاي ت دس

باشد. نوشته بــه جــا مانــده ديگــر بــه  مي 
  ٥٦٧اي در ســال  مــاجراي تخريــب قلعــه 

ثير فرهنــگ  أ اشاره دارد. اين دو كتيبه از تــ 
نيســتند . گرچــه گفتــه شــده  يگانه خالي ب 

وجود ادبيــات تــاريخي  ي از ا «هيچ نشانه 
ــت نمي  ــوب عربســتان ياف شــود و از  جن

..  در بيان اعراب  . وجود آگاهي تاريخي و 
ــر نشــانه  ــوبي كمت ــي  ا جن ي در دســت م

  ي ت نامگذار ي در دوران جاهل ولي  ، ١» باشد 

ـــــــ   ـــ
ــال . ١ ــرانتس روزنت ــار، ف ــارخيخ تاريت در  ينگ
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ركشي ســپاهيان  ك : لش چون  ي حوادث مهم 
و  ل يــ الف عام  ، لاح اصط در حبشه به مكه يا 

  بــر  ماجراي ناكامي ارتش شاپور ساســاني 
  قــار،   ي م موسوم بــه ذ   ٦١٢ضد اعراب در 
ن  يــي توجه آنان به تع  ة نشان  ، توسط اعراب 

ن  ا يــ م از طرف ديگر،  در  زمان بوده است. 
هاي  ي نشــين اعراب جاهلي علاوه بــر شب 

هاي شاعران در بازارهــاي  ادبي و نشست 
قــديم و  اهان  هاي شــ بيان داستان   ، موسمي 

عرب،  ال نام ايام ه ها ب له ي روايات قهرمانان قب 
  ؛ انواع سنن ادبي را پا برجا نگاه داشته بود 

  ، كلمــات قصــار ،  ها المثل كــه ضــرب چنان 
ــدرزها و   ــت و  . انــ ــز رواج داشــ .. نيــ

گوهــــاي جمــــع  و بخش گفت زينــــت 
گرديد. گرچه به يك تعبير شايد سُنت  مي 

ايام العــرب بــا شــكل ســامي كهــنش، از  
نمودهاي ادبيات ايام در كتاب عهد عتيــق  

ــد  ــه باش ــمه گرفت ــوهر  « كن ي ل   ، سرچش ج
كــه بــه  قصــص ايــام العــرب بــيش از آن 

مفهومي محدود به تاريخ مربوط باشد بــه  
  ١» . حوزه ادبيات متعلق بود 

  

  ميراث ايراني 

 
، آســتان ، مشــهدالله آزاد، ترجمــه اســدالاماســ 

  .٣٥، ص١، ج١٣٦٥، يقدس رضو
 .٣٣و  ٣٢، ص١، جهمان . ١

از  ران باســتان ي ا  ي فرهنگ دستاوردهاي 
هــا  نامك ن ي ي ها و آ ترجمه گاهنامك  طريق: 

و    ي ســــنج و اســــتفاده از فنــــون زمان 
نقشي نسبتاً مهــم را در   ي ران ي ا  ي گاهشمار 

نگــاري اســلامي ايفــا  توسعه كيفــي تاريخ 
ان  مورّخــ نمود. به ويژه كه شمار كثيري از  

ي امپراتــوري اســلامي  ا برجســته و حرفــه 
رانــي پــيش از  آثــار اي ايراني تبــار بودنــد. 

اســلام مشــتمل بــر اخبــار و اخــلاق  
ــت و   ــازمان اداري دول ــان و س فرمانرواي

ايراني، هم از جنبــه روش و   ر ي ط سا ا حتي 
شيوة تدوين و هم از نظر مواد و مضامين  

نگاري اســلامي و شــيوه  تاريخي در تاريخ 
ثيري مهم داشــته  أ تدوين تاريخ دودماني ت 

حتــي در   كــه نكته جالب توجــه آن است. 
مدعي بودنــد   مخالفان پيامبر ر اسلام، صد 
اســاطيرالاولين  زمــره از  سخنان ايشان كه 

نضر بن حــارث  است. اساطيرالاوليني كه 
شــتر  ي ، ب آورد مــي ن آ هاي قر در مقابل قصه 

هاي رســتم و اســفنديار و تــاريخ  داســتان 
تاريخ   از  معلوم نيست كه  بود پيشين ايران 

    . ٢بــوده اســت ايرانــي  راستين يا از اساطير  

ـــــــ   ـــ
ن ي الدّعيترجمه رف ،هللارت رسوليس، ابن هشام . ٢

ــدان ــحيهم ــدوي، تص ــغر مه ــرانيح اص ، ، ته
 .٣٠٠، ص١، ج١٣٦٢، يخوارزم
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نگارانه ايران  ثير مضامين تاريخ أ اين قضيه ت 
خوبي نشــان  ه را بر اهالي خطه عربستان ب 

ان  مورّخــ نويسندگان و  علاوه، ه دهد. ب مي 
هاي مختلف اسلامي از آثــار متعــدد  دوره 

در كتــب خــود  هــا  آن   ايراني نام برده و از 
ر  ا ثــ آ مشــهورترين مــثلاً  ؛ اند كرده  ها استفاده 

  مــه شــد و تقريبــاًايراني كه به عربــي ترج 
ه تاريخ  گرديد كه ب   ي نگاران خذ تمام تاريخ أ م 

  ا هاست كــه بــ خداينامه  ، توجه داشتند ايران 
نويسي اسلامي  در تاريخ الملوك عنوان سيَِر 

  . شهرت دارد 
  

  ميراث يوناني 
هاي فكــري منــدرج در  برخي از جنبه 

  ي ان ي ترجمه آثار ســر  ه از را  ي ونان ي فرهنگ 
ــوخ ب  ــف يــ و رس ــمار   ي نش فلس   ي از  و ش

  ترانــه ي شرق مد علمي نويسندگان    ت رسالا 
ــه حــو  ري  ا نگــ نويســي و تاريخ تاريخ   زة ب

  أ آشكار است كــه منشــ اسلامي وارد شد. 
اي از علوم رايج در تمــدن اســلامي  دسته 
بــه    هرچنــد كــه هاي يونــاني بــوده،  دانش 

ــواري مي  ــه تــاريخ و  دش تــوان در زمين
تمــدن   اي ثير و نفــوذي بــر أ نگاري ت تاريخ 

كــه از   جــا آن زيــرا تــا  ؛ ل گرديد يونان قائ 
ــابع بر  ــد مي من ــاريخي و  كتاب   ، آي ــاي ت ه

ــالنامه  ــات س ــاني بــ ادبي ــت  ه  اي يون دس
يا لااقل به عربي ترجمه   ه مسلمانان نرسيد 

  گفــت كــه  بتــوان شــايد تنها . ه است نشد 
مسلمانان آن دسته از علوم يوناني را   وقتي 

ها خــود بــدانها توجــه داشــتند،  كه يوناني 
  ء جز  جمه كردند، تاريخ ظاهراًو تر  ند گرفت 
بندي  زيرا در طبقه  ؛ نبوده است  ها دانش آن 

از تاريخ   ، ها اخذ شده علومي كه از يوناني 
باره  در البته . ١به عنوان علم ياد نشده است 

  نگــاري مســيحي ارتباط مسلمانان با تاريخ 
ثير يونانيــان  أ اطلاعات بيشتري نسبت به ت 

  چنــد تنــي ر از استفاده غي در دست است. 
  ، مســيحي   ان از روايــات صــرفاًمورخّــ از  

  نمايد كه برخي از آثار سرياني و چنين مي 
از طريــق مســيحيان وارد جهــان   بيزانسي 

گفتــه شــده اســت كــه    مــثلاً ؛ اسلام شد 
ــق  تاريخ  ــلمان از طريــ ــان مســ نويســ

ي، بــه ويــژه آثــار نويســندگان  ي ها واســطه 
ــر اوســــبيوس(    ، م) ٣٤٠ســــرياني نظيــ

ــدرونيكوس  ــرن   ٢آنــ ــاس  ) و ا ٦(قــ ليــ
م) از متــون ســرياني بهــره    ١٠٤٩نصــيبي( 

گرفتند و اطلاعــات خــويش را در مــورد  

ـــــــ   ـــ
، ترجمــه گــروه خيعلــم در تــار، لجــان برنــا  .١

- ١٢٩، ص١٣٥٤، ريــ ركبي، ام، تهــرانمترجمان
١٣١.  

2   . Eusebius -Andronicus 
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تر  حكام مســيحي و جهــان غــرب كامــل 
اي را عقيده اين اســت كــه  عده لذا    كردند. 

اخبــار  نوع نگاري اسلامي از تحول تاريخ 
و روايات متعــدد دربــاره يــك واقعــه بــه  

  ثير أ نگاري تركيبي ناشي از ت صورت تاريخ 
ويــژه  ه  تــر بــ نگــاري كهن تاريخ   و فلســفه  

  . ١سرياني بوده است تفكر 
  

  اديان پيشين ث ري ا و م 
در بسياري  نكته قابل تأمل آن است كه 

از آيات قرآني اشــاراتي متعــدد بــه انبيــا و  
اقوام پيشين شده است. از جمله اين اقــوام  

و اقــوام ســامي   بنــي اســرائيل  يــا يهوديان 
از  نمايــد كــه اســتفاده  انــد. چنــين مي بوده 

در متون تاريخي مسلمانان   روايات يهودي 
  ، نامند مي   » اسرائيليات « را    اصطلاح آن در  كه  

علاوه  ه ب بود.  از ايام خود پيامبر رواج يافته 
عهد عتيق از ديدگاه ديگري نيز در تــاريخ  

زيــرا   ؛ نگاري اسلامي قابــل توجــه اســت 
عتيــق  عهــد  در    روايــات ســامي بررســي  

ــ ــ   ــــــ
بــه  يونانيانتقال علوم ، يريوانز اولي ا يسيدول  .١

 ،، تهــرانآرام، ترجمــه احمــد يعــالم اســلام
ــ وجا ــاخور٨٢، ص١٣٥٥، دانيـ ــا فـ  ي؛ حنـ
، خ فلسفه در جهــان اســلاميتار، الجرليخلـ

، ، چــاپ دوم: تهــرانيتــ ي د آمحمّترجمه عبدال
  .٣٣٠- ٣٢٨، ص٢، ج١٣٥٨، كتاب زمان

ي  هـــاي بررســـ توانـــد از جملـــه راه مي 
چگونگي نقــل و ضــبط ايــام العــرب بــه  
شمار رود كه بزرگترين محصول فرهنگي  

. اصــولاً   عرب پيش از اسلام بوده اســت 
ــات:    ســه  اســرائيليات شــامل   ــوع رواي ن

تــاريخي، اخلاقــي و باســتاني اســت كــه  
و تمام عقايــدي را   اند صِبغه يهودي داشته 

هاي اوليــه  گرفت كــه طــي ســده دربر مي 
ايــات فقهــي يهــود و  اسلام از متون و رو 

مسيحيت به فرهنــگ مكتــوب و شــفاهي  
ــلم  ــلام و مس ــل  انا اس ــد. عوام ن وارد ش

ي نظير روابــط ديرپــاي يهوديــان و  د متعد 
و قصــص   قــرآن ن، لــزوم تفســير انا مسلم 

ــان مســلمان،   ــداري راوي كهــن، ســاده پن
ــاخره  ــت  ي جو مف ــود، سياس ــت يه ي اقلي

خلفاي اموي و پرمايگي فرهنگ يهــود در  
وليــه اعــراب و نيــز وجــوه  برابر فرهنگ ا 

ــان ســامي از عوامــل رشــد   مشــترك ادي
ــرائيليات مي  ــردد اس ــي گ ــد تلق در    . ٢توان

از روزي بازارشــان   ه پردازان قص  حقيقت، 
داري كــه    ه نــام تمــيم فردي ب گرم شد كه  

ــه  ــرزمين قص ــيحي  گويي را از س هاي مس

ـــــــ   ـــ
ات يليدربارة اسرائ يپژوهش، ياري د يمحمدتق  .٢

، دفتر پــژوهش و نشــر ، تهرانر قرآنيدر تفاس
 .٨١ و ٧٤، ٣٧٩، يسهرورد
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واست  خ  از خليفه دوم اجازه ، آموخته بود 
ه بگويد  براي مردمان قص  مدينه در مسجد 

اســرائيليات را   ه پــردازان و او و ديگر قص 
  كــه دليــل اين .  نــد رد شــان ك روايات نيز وارد  

اســرائيليات    ناچــار بــه وارد كــردن هــا  آن 
ــدند  ــمتي از    ، ش ــا قس ــه تنه ــود ك ــن ب اي

ه  قصــ   آمــده بــود و   قرآن هاي انبيا در  قصه 
ــان،  ــار    گويـ ــورات را در كنـ ــرآن تـ   قـ

كامــل   داســتان گذاشتند و هر جــا كــه مي 
ايــن گــروه  .  كردنــد مي   قصه را كامل   نبود، 

راه يافتند تا جايي كــه   ها نيز بعدها به منبر 
  نشستند و معاويــه دامنــه نفــوذ مي  بر منبر 

  قصاصان، قاضــيان  و را گسترش داد ها آن 
. در زمــان هــارون الرشــيد  شهرها شــدند 

كتاب تورات توسط عبــداالله بــن ســلام و  
پسرش احمد به عربي برگردانده شد؛ امــا  

ن مطالــب  ا يــ م زمان مرز مشخصــي  در آن 
واقعــي و جعلــي در عهــد عتيــق وجــود  

نــد. ســپس  اب ي در ن ا نداشت كه اين مترجم 
ــن عمــر اســدي در نوشــته    هاي ســيف ب

ثيرات فرهنــگ  أ ) و تعدادي ديگر ت ١٨٠(م 
يهودي و جعليات آپوكريفي نمايان شد و  

ــده  أ مت  ــر  مورخّــ ســفانه عم ان مســلمان ب
  . ١دند هاي او تكيه زيادي نمو گزارش 

ــ ــ   ــــــ
كصــد و پنجــاه صــحابه ي، يعســكر يمرتض  .١

  

  هاي دين اسلام آموزه 
نگــاري  اصــلي تاريخ   أ منشــ گمــان  ي ب 

اسلامي بــراي پــژوهش و تــدوين تــاريخ  
همانا خود اسلام بود كه از شعور نيرومند  

اسلام تمــام  زيرا  ؛ تاريخي برخوردار است 
بنيادهاي وجود تــاريخي انســان را نشــان  

دارد تــا اصــول  مــي  را وا  مورّخ دهد و مي 
ــد و راه ري را از آن دريا ا نگــ تاريخ  هــاي  ب

  و ســنت بجويــد،   قــرآن تعليل تاريخ را از  
وي تفــاوتي  يــ ن عمل ديني و دن ا ي م كه  چرا  

ديــن   در حقيقــت، نــه تنهــا قائل نيســت. 
اســلام بــه مســلمانان احســاس تــاريخي  

اي در  بلكه بايد گفت هــر حادثــه  ، بخشيد 
،  آن اسلام به رغم اختلاف زمــان و مكــان  

بدان  ت گرفته يا به طريقي أ يا از اسلام نش 
  وابسته است. 

ظهور اسلام و به وجــود آمــدن علــم  
ق  ي بر اثر تشو  ي الخبر و گسترش علوم نقل 

امبر و  يــ پ  وجــه و ت  ي آمــوز اسلام به دانش 
م  ي پــس از تقســ   ، خ و قصــص ي تار   ه ب   قرآن 
  ، ي و اسلام   ي جوامع به دو نوع جاهل  ي بند 

ــذهب يــ م  ــراهم    ي ســ ي نو خ ي تار   ي راث م را ف
حتــي جالــب توجــه اســت كــه در  د.  آور 

 
، ، بــدر، تهــراناينيسردار، ترجمه ع. يساختگ
  .١٠٠و  ٩٧، ص١، ج١٣٦٢
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ديث نبوي و نگــرش بزرگــان اســلام،  احا 
هــاي دوران جاهليــت بــا  اشاره به تفاوت 

ــاريخ و   ــدي تـ ــلامي از مرزبنـ دوره اسـ
نگرشي نوين در فلســفه تــاريخ حكايــت  

ــه   ــت. البت ــر مهم داش   ت ه رغبــ يــ ن ما ي ت
  ي نگــار خ ي و تار  ي آموز خ ي ن به تار انا مسلم 
ــاي قرآنــ آموزه  ــذا    ي ث ي و حــد   ي ه ــود، ل ب
كــه در  را    ي ن موضــوع ي ن نخســت انا مســلم 

امبر  يــ ره پ ي س  ، خ مورد توجه قرار دادند ي تار 
از  و شــناخت  ي ها بــه آگــاه از آن ي . ن ١بود 

شرفت اســلام  ي پ   ي امبر و چگونگ ي پ   ي زندگ 
  ضــرورت ثبــت  همراه با  كافران، و نبرد با 

ــات و   ــعه فتوح ــرو    توس ــا قلم ي  ي جغرافي
اســلام بــر حجــم مطالعــات و تنــوع  

كــه  همچنان   . افــزود   ي خ ي موضــوعات تــار 
عملــي مطالعــه تــاريخ، وفــور   هاي انگيزه 

ران   قرآن هاي تاريخي داده  بــود. لــذا مفســّ
ــت  ــه جس ــا ب ــدند ت ــور ش جوي  و مجب

  ي بــرا اطلاعات تــاريخي گويــا و روشــن  
و انجــام   قــرآن هاي تاريخي تفصيل بحث 

ي بپردازند. چنين بود  قرآن بهتر استنتاجات 
امبر و  يــ رة پ ي ســ  ي بازشناســ  ي برا  ي وقت كه 

ــ ــ   ــــــ
و  يســ ينورهيدر س يريســ  ،يمحمدباقر حجتــ   .١

، ســانينورهياز س يابر احــوال پــاره يرمرو
، حضــرت رضــا ي، كنگــرة جهــانهدمشــ 

  .٤٣و  ٤٢، ص١٣٧١

د و  يــ جد  ي ها خ صدر اسلام به نســل ي تار 
گام برداشــته   ي قرآن ر قصص ي نوشتن تفاس 

افــت.  ي ن ي تكــو  ي اسلام  ي نگار خ ي شد، تار 
  ي ع ي حجم وســ  فرآوري  ي ب برا ي ن ترت ي بد 

ــار  ــويش    ي خ ي از كتــب ت ــدان كــار و پ مي
ن  يــ ا  ، كه گفتــه شــد چنان اما  ؛ گسترده شد 

  نويســي تاريخ افت كه  ي   رشد  ي ان زمان ي جر 
ز  ي گر ن ي ملل د  ي ث فرهنگ ي ر از موا  ي اسلام 
مجموعــه   ي ر ي كارگ ه بــا بــ  و  اده كــرد استف 
  ي نــه مســاعد ي ها زم ث ملل و تمــدن ي موار 
مفهـــوم و عملكـــرد    ي گســـتردگ   ي بـــرا 
در جهان اسلام فــراهم شــد.   نگاري تاريخ 

را   هــا فرهنگ نقش همه اقوام و  سان ن ي بد 
  . ده گرفت ي د ناد ي نبا   عرصه ن  ي در ا 

  

  نويسي خلفا و تاريخ 
فــة  ي ســه خل  ي خ ي بــه شــواهد تــار نظر 
بــر   د ي تأك با  رسول االله  پس از  نخست 

ا  يــ كتاب خداونــد، از گفــتن  بسنده بودن 
كردند و   ي ر ي ث متعدد جلوگ ي نوشتن احاد 

بــر محفوظــات   د يــ تأك در آن زمــان  چون 
بود و تعداد افراد باسواد اندك؛ لــذا   ي ذهن 
مكتوب با   نگاري تاريخ ن و گسترش ي تكو 

  ي امــو  ي كه خلفا  ي اما زمان  ؛ ر رخ داد ي خ أ ت 
ه  يــ توج   ي خ بــرا ي زار تــار افتند كه از ابــ ي در 
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از  يــ توانند استفاده كننــد و ن مي   حكومتشان 
  ي اســلام بــرا  حوادث صــدر  يي به شناسا 

  ،بعــد احســاس شــد   ي ها آمــوزش نســل 
؛  د يــ گرد خ فــراهم  ي مقــدمات نوشــتن تــار 

  ي دربار   نگاري تاريخ  ، از آن  ي بخش ند چ هر 
ــدالملك (  ــت عب ــود. خلاف ــا    ٦٥ب )    ٨٨ت

ث بــود.  ي خ و حــد ي دوران اوج رشــد تــار 
ث و مغــازى تنهــا ابــزار  ي ى مدتى حــد برا 

ب كه اغلــب  ي ن ترت ي به ا  ، انتقال خبر بودند 
ا  يــ ا از شاهدان حوادث ي  ، ات پراكنده ي روا 

ى كــه از آنــان كســب اطــلاع  هاي واســطه 
  عــلاوه، ه بــ  شــد. آورى مى گرد  ، كردند ي م 

ى از  هــاي ه ز در حو   ي ثان تا مــدت روش محدّ
ــار  ــرار مى ي ت ــتفاده ق ــورد اس ــت. خ م   گرف

ــين   ــگ پر همچن ــاريخ عــرب    كــردن   رن ت
ارجحيت دادن بــه   ، جاهلي، جعل حديث 

  ، در ضــمن تــاريخ اســلام  منطقه شــامات 
ــده انگاشــتن ناد  ــات شــيعي و..   ي از    . رواي

در عهــد امــوي   ي ان دربــار مورّخ اهداف 
  باشد. مي 

جهات متعدد ضرورت پــرداختن  البته 
  احــوال علــم بــه    و   نگــاري تاريخ بــه  

گذشتگان، خصوصــاً اســتفاده از تجــارب  
  ي هــا ت حكومت ي ر ي و مــد  ي مدار است ي س 

ا  يــ شــرفت  ي گذشــته و عوامــل رشــد و پ 

ــرا  ــا و    ي ســقوط و انحطــاط آنهــا، ب خلف
ي كــه  ا گونه ه ب   ، شتر محسوس بود ي ب   ، حكّام 

،  ي و عباس  ي امو  ي در مجالس خلفا و امرا 
ــات  ــتگان    ي اوق ــار گذش ــنيدن اخب ــه ش ب

  نقــل   ي مســعود   مــثلاً  ؛ افت ي مي   اختصاص 
ــه قســمت مي  ــه معاوي ــد ك ــات   ي كن   از اوق

ام العرب و اخبــار  ي دن ا ي فراغتش را به شن 
هاي  در ســده  . ١عجم اختصاص داده بــود 

بــا   ي عباســ  ي خلفــا ، ي دوم و سوم هجــر 
عصــر   در گــذار از و  ي دوست دانش  ي ادعا 

ان بهــره  يــ اســت امو ي ترجمــه از همــان س 
ه  يــ مبــارزه عل   ي ن بــرا ا مورّخــ گرفتند و از  

دشــمنان خــويش نظيــر    نگــاري تاريخ 
از آن  كردند.  ي بان ي پشت  ها و شيعيان ي فاطم 

ــب تاريخ طــرف  ــاطمي و    نويســي ، مكت ف
نويسي اسماعيليه  سپس جانشين آن تاريخ 

به دليل توجه مفــرط بــه متــون كلامــي و  
فلسفي از نگارش متــون تــاريخي غفلــت  

و مبارزه بــا ايــن   داشت. لذا به جاي تبليغ 
  راي بـــ   مـــوج فرهنگـــي و كوشـــش 

فقط به بازنويسي مكرر  ، ي مل  نگاري تاريخ 
ه  . همچنــان كــه بــ خويش پرداخــت متون  

ـــــــ   ـــ
الــذهب و  مــروج، يمســعود يابوالحسن علــ   .١

، نــدهي ، ترجمــه ابوالقاســم پاالجــواهرمعــادن 
  .٣٥، ص٢، ج١٣٧٠، يو فرهنگ ي، علمتهران
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د برخي از وزيران سُني مــذهب  ي آ مي  نظر 
ــگِ    ند دانســت مي كــه  ســختگير    و  ــا فرهن ت

توان آن را سركوب  چيزي باقي است نمي 
شيعيان، به نــابود كــردن   رقابت با در    ، كرد 

ي از فرهنــگ و ادبيــات شــيعي  بخشــ 
  . ١پرداختند 

  

  سلامي جايگاه علم تاريخ در علوم ا 
ــب،   ــ پ بـــدين ترتيـ ــ ش جر ي ا د يـ ان  يـ

  ي هــا جاد كتاب ي با ا كه اسلام  ي نگار خ ي تار 
ــداد  ــط تع ــر توس ــه خب ــوم ب از    ي موس

ه  ن مسلمان شروع شــد ا ث ون و محدّي اخبار 
ت  يــ و با اضافه شدن بــر تعــداد و فعال   بود 

ه  را در بــر گرفتــ   ي تر ع ي ف وس ي ان ط مورخّ 
  ، ي مغــاز  ، ره ي انواع كتب ســ به تدوين  ، بود 

ــات  ــتن   ، طبق ــراجم   ، ف ــا   ، ت ــوح و س ر  ي فت
و فرهنگــي   ي خ ي تــار پــرارزش  ي ها ب كتا 

  هــاي ن كتاب ي نخســت ان ي م ن ي ا از  . د ي انجام 
  ، بن حكم  ة عوان  خ ي التار ند از: ا مهم عبارت 

خ  ي تــار ، ي ابوعبــداالله بخــار  ر ي خ الكب ي تار 
  رسول ال  ة ر ی س ، ي ثم بن عد ي ه  ن ي السن  ي عل 

ــن حــزم انصــار  ــز ... .  و   ي اب ن  ي نخســت   ني
  ، نبــه وهــب بــن مُ ، ر ي بن زب  ة ان عرو مورخّ 

گــر  ي د   ي ه و تعداد ي د بن شر ي ب عُ  ، خنف ابومِ

ــ ــ   ــــــ
 ينگــارخيخ و تاريدانش تار، يحسن حضرت  .١

 .٢٠٦، ص١٣٨٢، كتاب ، بوستان، قماسلام

خ مــورد  ي گرچــه تــار  كه ن ي ا بودند. جالب 
مسلمان بود، امــا   ي مطالعه و استفاده علما 

ك دانــش مســتقل  ي صورت ه ها ب تا مدت 
م  ي در تقس  ي مورد توجه قرار نداشت و حت 

  ي ار ي بس  ي ول  ؛ شد نمي  علوم هم ذكر  ي بند 
خ بودند،  ي ر از مطالعه تار ي از دانشوران ناگز 

ه و  يــ فق  ي ر طبــر يــ بن جر  ه محمد ك  چنان 
ر  ي تفس  مطالعاتش در  ي سده دوم برا  مورّخ 
  ي خ ي پــژوهش تــار خود را ملزم بــه  ، قرآن 

شــرفت فــن  ي . سپس به مــوازات پ دانست 
علوم ذكــر   ي بند ن رشته در طبقه ي خ، ا ي تار 

  ي چون كاتب خوارزم  ي د و دانشوران ي گرد 
  در   ي امــام فخــر راز   ، ح العلــوم ي مفــات   در 

  ، مراتب العلوم م در ابن حز  ، جامع العلوم 
  نفــائس الفنــون  در  ي آمل  ن محمد ي عزالد 

ز از  يــ ن   ي نــام   ي اسلام . در بحث از علوم . و. 
سپس در طي دوران اقتبــاس از    . ٢ردند ب خ  ي تار 

دانش يوناني، مسلمانان براي نخستين بــار بــا  
هاي گونــاگون  بنــدي نظــام يافتــه رشــته رده 

بندي علوم يونــاني  معرفت آشنا شدند؛ اما رده 
اي خاصــي را بــراي تــاريخ در نظــر  هم جــ 

گرفت. لذا نه فــارابي و نــه ابــن ســينا در  نمي 
ــوم بندي تقسيم  ــان از علـ ــاريخ را    ، هايشـ تـ

ـــــــ   ـــ
، ، تهــرانرانيــ خ علــم در ايتار، فرشاد يمهد  .٢

خ يتار، ؛ روزنتال١١١، ص١، ج١٣٦٦، ريركبيام
  .٥٢- ٤٥ص، ١، جدر اسلام ينگارخيتار
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ابــن    الفهرســت كه در  نگنجانيدند. پس از آن 
  رســائل خــوارزمي و    مفاتيح العلــوم نديم و  

ابــن    ، اخوان الصفا و... به تاريخ اشــاراتي شــد 
ا دانــش  در رابطه بــ   جوامع العلوم فرحون در  

بندي حكمت  تاريخي مورد نياز كاتبان به رده 
ــه   ــر پاي ــات را ب ــم التاريخ ــت و عل پرداخ
رويدادهاي نادر و برجسته مثل طوفان، زلزله،  
بيمــاري فراگيــر، خشكســالي، و نيــز تــوالي  

ها، سيره نبــي، سرگذشــتنامه خلفــا و  دودمان 
هــاي  اميران، تاريخ اعــراب بــدوي، كارنامك 

هاي اجتماعي و... استوار  باستاني، تاريخ گروه 
  . ١دانست 

به گمان محققــان، تــاريخ   ، در مجموع 
كــار  ه معنا و مفهــوم بــ  شش در اسلام به 

  ، رفته اســت: ســير زمــان، تــاريخ روزانــه 
نگاري، شــرح احــوال و  التاريخ، تاريخ علم 

براي اكثر   مهم دو شرط  نيز . ٢ميراث قومي 
ري  ا نگ ن مسلمان، عدالت در تاريخ مورّخا 

ــبط   ــت.    ت درســ و ض ــوده اس ــايع ب وق
  الاعلان بالتوبيخ  مضموني كه سخاوي در 

ن ســبكي هــم  ي الد كيد دارد و تاج أ بر آن ت 
ان بــه راويــان را  مورخّــ كه اعتماد مفــرط 

ــ ــ   ــــــ
، ١، جدر اســلام ينگارخيخ تاريتار، روزنتال  .١

  .٤٨ص
ــرت  .٢ ــار، يحض ــش ت ــارخيخ و تاريدان  ينگ

  .١٢١، صياسلام

دانــد،  باعث گمراهي در نوشتن تاريخ مي 
ــحّ ــر آن ص ــت.  ب ــته اس ــز  ه گذاش در  ني

و   مورّخ ز ي نگاه پندآم  ي اسلام  نگاري تاريخ 
اظهــارنظر    ت بــدون هرگونــه يــ ه روا يــ ارا 

نــدارد   ي لذا تعجبــ  ؛ مشهود است  ي شخص 
ه نظر  ي مسلمان بدون ارا  مورّخان  بيشتر  كه 

  ي شتن، تنهــا بــه گــردآور ي از خو  ي و نقد 
و ذكــر شــواهد   هــا و نقــل قول  ها ت ي روا 

كــه بــر اثــر  ژه آن يــ و ه  و بس. ب  اند ه پرداخت 
  ي هــا اشــاعره و مكتب   هــاي انتشــار آموزه 

  . ه و.. يــ ر ه، قد ي ه، اباضــ يــ ل ي ذ انــه: هُي جبرگرا 
  ي م مقرر و سنت ي امكان چون و چرا در تعال 

  ن يــ بــا ا  . وجود نداشت  ي ن ي د  ي ر ا نگ خ ي تار 
كشــف    ســنده ي فــه نو ي خل ي حاج احــوال،  

جلد   ١٨٥٠٠از مجموع  : سد ي نو مي  الظنون 
بــه    ازدهم يــ ن تــا ســده  مانا كه مســل   ي كتاب 

مجلــد آن بــه   ١٣٠٠انــد نگارش درآورده 
اختصــاص داشــته   ي نگــار خ ي خ و تار ي تار 

نگاري شغلي نبــود  از طرفي، تاريخ   . ٣است 
امــرار معــاش كــرد . لــذا  كه بتــوان بــا آن 
نويسان مسلمان به ناچــار،  بسياري از تاريخ 

ي را نيــز در دربــار و ديــوان  ي ها مســئوليت 
پذيرفتند تا بتواننــد بــا پــول آن ارتــزاق  مي 

ـــــــ   ـــ
كشــف الظنــون ، فه)يخل ي(حاج يكاتب چلب  .٣

ــون ، چــاپ دوم: عــن اســاس الكتــب والفن
  .٢٥٥، ص١، جق١٤١٩، ، دارالفكرروتيب
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كه فردي چون طبري بــه كنند. همچنان
فقيه و متكلم بيشتر شــهره بــود تــا بــه 

خلــدون كــه قاضــي و نگار و ابنختاري
نوشت. سياستمدار بود كتاب تاريخ مي

كشــيدن خــط و مــرزي لذا به تعبيري «
نگاران تمام وقــت و كســاني بين تاريخ

كه علاوه بر كارهاي ديگر به تاريخ نيز 
  ١» پرداختند، كار مشكلي است.مي

  

  مسلمان   ان مورّخ روش  
ظهوري  هاي گوناگون و نو اصولاً شيوه 

نگاران  پژوهش تاريخي توسط تاريخ   در امر 
از جملــه    ؛ گرفــت مسلمان مدنظر قــرار مي 
،  موضــوعي روش برخي تاريخ نويسان با 

بـــر حســـب موضـــوعات، حـــوادث و  
ساز ماننــد  خ ي و تار  ي محور  ي ها ت ي شخص 

امبران، امامان، خلفــا، پادشــاهان، اقــوام،  ي پ 
، امرا و فرماندهان و  ها ملل و نحل، دولت 

ثبــت   را  ي خ ي تار  صاحبان قدرت، حوادث 
ك از  يــ ند. در توجه بــه هر كرد مي   و ضبط 

به تناســب نــوع      ها ن موضوعات، بحث ي ا 
  ي برا  ي خ ي ت تار ي موضوع، حادثه و شخص 

كــه نســب  ن ي ر ا يــ ؛ نظ د ش مي  مطرح  مورّخ 

ــ ــ   ــــــ
، ١، جدر اســلام يرنگاخيخ تاريتار، روزنتال  .١

 .٦٩ص

ست؛  ي ست؛ شرح حال آنان چ ي امبران چ ي پ 
دوســتان و    ؛ رخ داده هــا  آن   بر   ي چه حوادث 

و   بودنــد  ي دشمنان آنان چه دسته و طبقات 
،  ي ط فرهنگــ ي بــر محــ  ي رات ي ان چه تــأث ايش 
ــاع   ي اســ ي س  ــته   ي و اجتم روش    . اند گذاش

) بــر  ي سال بــه ســال (حــوال  نگاري تاريخ 
ش و رخــداد حــوادث  ي دا يــ حسب زمان پ 

ان  يــ را م  ي ن روش گسســت يــ است. ا بوده 
  ي دار كه عملاً در ط حوادث ممتد و دنباله 

  جــاد ي ن سال اتفــاق افتــاده اســت، ا ي چند 
ث بــر  حــواد   ي ا نامه ســال در روش  كند.  مي 

شــد. در  مي  م ي سنوات تنظــ ترتيب حسب 
  هاي ش ي پو خ ي تار  ان ي ب به  مورّخ  ، وه ي ن ش ي ا 

در شــيوه    . پرداخــت مي  ي و نظــام  ي اس ي س 
ادامه همان   نگاري وقايع نگاشتي كه تاريخ 

شد، رويــدادهاي  روش سالشمار تلقي مي 
ي خاصي يــك بــه يــك  ها گوناگون سال 

ــيوه در  برشـــمرده مي  ــن شـ ــد. ايـ شـ
نويسي اسلامي با كتاب طبري آغــاز  تاريخ 
بــود. در   ي وه دودمــان ي گر، ش ي وه د ي ش شد. 

خ ظهــور و  ي به ذكــر تــار  مورخّ وه، ي ن ش ي ا 
  ي و نظــام  ي اجتمــاع  ي اســ ي س  ي ها ت ي فعال 

پرداخــت.  مي  خاص  يي ا فرمانروا ي سلسله 
طرح ارائه مطالب تاريخي بــه تبــع دوران  

اصطلاح تاريخ دودماني،  در يك حاكم يا 



 

  ١٠١شمارة     ١٣٨٧ زمستان  88

داشــت.    ي ا قديمي و گسترده   كاربرد بسيار 
ــوع تاريخ  ــا در ن ــد  هــا ام ــاني عه ي دودم

اسلامي توجه ويژه به مســائل اخلاقــي و  
دليــل    ه كه ظاهراً بــ ، اداري بيشتر نمود دارد 

باشــد. شــايد  مي   ري ايرانــي ا نگ نفوذ تاريخ 
نگــاري  مسلمانان در نتيجه تماس با تاريخ 

تر تقســيم  با اصل گسترده . . ايران باستان «. 
آشــنا   هــا حســب دودمان  تاريخي بر ادوار 

ــده باشــند  ــاريخ    ١» . ش ــين ت ــاني  اول دودم
اسلامي در مورد خاندان عباسي بــود كــه  

سيس خلافت عباســي  أ سال بعد از ت  ١٢٠
آمــده   الفهرست  كه در يا چنان  ، نوشته شد 

) بــا  ٧٦٧بــن حكــم كلبــي (م  عوانة است: 
دســت بــه   ه امی و بني  سیرة معاویة  كتاب 

ــاريخ دو  ــارش نخســتين ت ــاني زده  د نگ م
  . ٢است 
گر، بــر حســب ذكــر طبقــات  ي وه د ي ش 

مختلــف ماننــد طبقــات الفقهــاء، طبقــات  
بود. مكتوبــات   حاة الن طبقات  و  ن ي المحدث 

ن منــابع  ي تــر ان از مهم مورّخــ ن دسته از ي ا 
  ي اســ ي خ س ي تــار  ي بررس  ي نگاران برا خ ي تار 

  رفــت. مي   شــمار به   ي و فرهنگــ   ي اجتمــاع 

ــ ــ   ــــــ
  .١٠٦، ص١، جهمان  .١
 محمّــدق يــ ، ترجمه و تحقالفهرست، مي ابن ند  .٢

  .١٠٣، ص١٣٦٦، ريركبي، ام، تهرانرضا تجدد

ــل:   ــراء مثـ ــات القـ   ي باطرقـــان   طبقـ

ابــن بنــاء   طبقات الفقهاء  ، ) ٤٦٠( ي اصفهان 

ابن معتز   طبقات الشعراء  و  ) ٤٧١( ي بغداد 
فرهنــگ   متــد گر، ي د  روش  . ) ٢٩٦( ي عباس 
شرح حال رجــال   نوع ن ي بود. در ا  ي ا نامه 

  عجــم ذكــر ، بر حسب مُي اس ي و بزرگان س 
ن  ي بود. ا  ي گر، تبار شناخت ي وه د ي ش  شد. مي 

،  ي از ســنت عصــر جــاهل   ي رو ي به پ   روش 
ــرا  ــد   ي اق بــ   ي شناســ نسب   ي ب . مســئله  مان

ــه   ــه ب ــي، علاق ــومي و حزب ــاخرات ق تف
ــزوم   ــكوه، ل ــته باش ــك گذش ــاختن ي س
پرداختن به سرگذشت مشاهير و انعكاس  

ــان و.  ــه  ي . از دلا . اقداماتشـ ــود كـ ــي بـ لـ
ي در  ا تبارشناســـي را در حـــد گســـترده 

ان مســلمان وارد  مورخّ ي تاريخي ها كتاب 
  انســاب العــرب  جمهــرة مانند:  ؛ ساخت 

ــر  ــدة   ي عم ــب   عم ــاب    ي فــ   الطال انس
  . و...  ي حسن   ي بن عل  احمد  طالب ي اب آل 

عرب  يخين اطلاعات تاريوه تدويش
 يات شفاه يقبل از اسلام، بر اساس روا

ادامــه  يوه تا قرن اول هجرين شيا ؛بود
ه و بــ مانند وهب بــن من يافت و افرادي

خ يه در نقــل مباحــث تــاريد بن شريعب
كردنــد و مي يرويــ ن روش پياسلام از ا
بــن اماننــد: محمــد  يمورّخــان در ادامه،
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ات يــ بــه روا ياسحاق، ابن هشــام طبــر
 ياريمنبع بســ ز يناعتماد داشتند.  يشفاه 

خ اســلام، اخبــار يات تارياز اخبار و روا
  بن منبه و عبيد بن شريه بود. وهب 

كــاري  گــواه كم   ها بندي البته اين تقسيم 
ان مســـلمان  مورّخـــ و ســـند نكـــوهش  

ر تــدوين  د  ن آنا زيرا بسياري از  ؛ باشد نمي 
آثارشان تلاش و كوششي بســزا را انجــام  

ــد؛ داده مي  ــثلاً :    ان ــراى ارا م ــدى ب ه  يــ واق
، در  هــا حــوادث جنگ از  ق  يــ دق   ي گزارشــ 
كه از فرزندان  افزون بر آن  ، المغازى كتاب 

ان كمــك  آنــ  صحابه و شهدا و وابســتگان 
ز ســفر  يــ هاى جنــگ ن دان يــ بــه م   ، گرفتــه 

هــا را  آن   ك، مكــان يــ كــرد و از نزد مى 
ــا  ــو هده مى مش ــل  د نم ــين ابوالفض . همچن

ا ملــزم  خــود ر   كتــابش هقى در نگــارش  ي ب 
نــه مــن  ي ا از معا ي سم ي آنچه نو « كرد كه مي 

  يا  ١» ا از سِماع درست از مردى ثقه ي است 
وه  ي زى در نگارش اثــرش، از ســه شــ ي مقر 

  ، شــده  ف ي تأل ى ها كتاب بهره گرفته است: 
د علم و مردمان بزرگ  ي اخبارى كه از اسات 

ــن  ــت ي ش ــرانجام    ده اس ــود  و س ــه خ آنچ

ــ ــ   ــــــ
ــار، يهقــ يابوالفضــل ب  .١ ح ي، تصــحيهقــ يخ بيت

، ١٣٧١، كتــاب يايــ ، دن، تهــراناضياكبر فيعل
  .٩٠٥، ١ج

  مشاهده كرده است. 
و    از لحــاظ روش بايد گفت  سان  ن ي بد 

  اصــلي  ســه نــوع  شيوه نگارش تاريخ، بــا 
  : م ي رو هست روبه   ي خ ي كتب تار 

  ثان محدّيعني روشي كه در آن    ؛ يي روا  ـ ١
ف  يــ ان و رد يــ ه تنها با ذكر سلســله راو ي اول 

ــردن روا  ــا ت ي كـ ــار   ي هـ ــاب    ي خ ي تـ كتـ
  ر، ابومخنف ي زب ابن . افرادي نظير نوشتند مي 
  . ن شمارند ي در ا ابن حكم   و 

ان  مورّخ  ي برخ ي كه ا شيوه  ؛ ي ب ي ترك ـ ٢
بــا مراجعــه    سوم و چهارم برجسته قرون 

اســناد بــه   ي ات و برخــ ي و روا  ها به كتاب 
ولــي   ، كردنــد مي  ع مبادرت ي وقا  ي س ي بازنو 

  هــا چندان رغبتي به تحقيق و نقد گزارش 
مثــل   ؛ يا اظهار نظرهاي شخصي نداشــتند 

  . ي عقوب ي و   ي نور ي د   ، ي طبر 
  از مورّخان تنها شمار اندكي  ؛ ي ل ي تحل ـ ٣

  ه ي ابن مسكو  ، ي رون ي ب  مانند دانشور و كوشا 
  ، ضمن استفاده از منــابع و مآخــذ  ي هق ي ب  و 

  هــم دســت   ي ل شخصــ يــ بــه نقــد و تحل 
  ي خ ي آثــار تــار  ســفانه در كــل أ زدند. مت مي 

ــداد انگشت   ي اســلام  ن  يــ از ا   ي شــمار تع
ان  خــ مورّشــتر ي ب را يــ ز  ؛ ست ي ش ن ي دست ب 

  ي خ ي مســلمان گردآورنــده اطلاعــات تــار 
بودند و قضاوت را بر عهــده خواننــدگان  
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  گذاشتند. مي   خود 
  

  زبان نگارش تواريخ 
گذشــته از پيونــد هــزار و    زبان عربــي 

ي اقــوام كهــن  هــا اش بــا زبان چنــد ســاله 
زبان دين اسلام بوده اســت   ، زمين مشرق 

زم اســت  آن لا  شــناخت براي  رو ن ي از ا و 
يش از  هــا عــرب بــا دوره تــاريخ ادبيــات  

جاهليت تا عصر حاضر و آثار هر عصر و  
ثر در  ؤ فرهنگي م نيز عوامل فرهنگي و غير 

كاملاً بررسي شود و تمــام خطــوط و   ، آن 
جزئيات شخصيت روانــي و اجتمــاعي و  
هنري اديبان عرب زبان به وضوح تصوير  

واژه ادب را    هــا كــه عرب شود. جالــب آن 
مــثلاً    ؛ ردنــد ب ر معاني مختلفي به كــار مي د 

ي دعــوت بــه  ا در زمان جاهليت بــه معنــ 
طعــام و مهمــاني و در دوره اســلامي بــه  

  خلــق كــريم و حُســن معاشــرت   ي معنــا 
دانستند. سپس ادب بر تهذيب نفس و  مي 

آموزش صفات پسنديده و معارف و شعر  
  ، اطلاق شد. حتي در قرون اوليــه اســلامي 
ــون از فلســفه  ــوم و فن ــات همــه عل   ، ادبي

  ، اخبــار   ، طــب   ، كيميــا   ، م نجــو   ، رياضــيات 
گونــه معــارف والا  شعر و ... و آن  ، انساب 

ــط  را   ــه رواب ــيدن ب ــود بخش ــه در بهب ك

گرفــت.   در بر مي آيد، اجتماعي به كار مي 
لفــظ ادب در موضــوعات   ، در سده ششم 

شعر و نثر و آنچه به آن دو مربوط است،  
بلاغت و   ، عروض  ، علوم لغت  ، چون نحو 
بته ادب عربــي  . ال رفت ي به كار م نقد ادبي 

ي يــا  ي شد: ادب انشا به دو قسم تقسيم مي 
ايجادي و ادب وصفي يــا موضــوعي كــه  
نخستين آن شــامل شــعر و نثــر و دومــي  
شامل تحليل ادبي و تــاريخ ادبيــات بــود.  
فنون ادبي عربي نيز بــر دو قســمت بــود:   
شعري و نثري . فنون ادبي شعري عبارت  

شــعر    ، ي ي شعر غنا   ، بودند از: شعر حماسي 
تمثيلي و شعر تعليمي. گرچه ادب عربــي  
قديم از شــعر حماســي و تمثيلــي خــالي  

نشــين بيشــتر  ؛ زيرا اعراب باديه بوده است 
به واقعيت گرايش داشــتند و تخيلاتشــان  

شــيوه كســب    بــه عــلاوه بارور نشده بود.  
ن  ي براي سرود ي جا  ، روزي به وسيله شعر 

اشـــعار حماســـي و تمثيلـــي بـــاقي  
اگرچــه ادب    اشــت. بــا ايــن همــه گذ نمي 

عربــي از آثــار حماســي بلنــد و طــولاني  
هــا  آن   دي كــه در ي خالي بود، ليكن از قصا 

باشد، تهي نبــوده اســت.  روح حماسي مي 
  ، فنون ادبي نثري عبارت بودنــد از: تــاريخ 

تعليم و رسائل. البتــه عــرب    ، قصه   ، خطابه 
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نوشت: نثر مرســل و  نثر را به دو گونه مي 
بــيش از  نثر مسجع. در ميان اعراب شــعر 

نثر عرصه بروز يافت و از سجع آغاز شد  
بــه اوزان   جا آن رسيد و از  ها و به ارجوزه 

ات  يــ ي ادب هــا ز دوره ي ن  . ١مختلف راه يافت 
شــود:  عربي در ســه نهضــت منحصــر مي 

نهضت عباسي و   ، نهضت جاهلي و اموي 
  نهضت جديد. 

ادب و زبــان   ، شك، با آمدن اســلام بي 
ذيرفت و  ثير پــ أ عربي از قرآن و اســلام تــ 

ــه آن را از   ــت كـ ــي يافـ ارزش و اهميتـ
صــورت يــك زبــان قــومي و محلــي بــه  
موقعيــت يــك زبــان مهــم جهــاني نايــل  

انان  ثر همه مسلم ؤ گردانيد و با مشاركت م 
نظير يافــت و آثــار  اي كم گسترش و دامنه 

شــماري در موضــوعات گونــاگون بــه  بي 
عربــي نوشـــته شـــد. در همـــين دوران  

ين خليفــه  دبيــر آخــر   ، عبدالحميــد كاتــب 
ــا ابــدا  ع اســلوب كتابــت عربــي  امــوي ب

ي عهـــد ساســـاني،  ها براســـاس نمونـــه 
ي نگارش منشيانه و مترسل را بــه  ها شيوه 

زبان عربي منتقل كرد. نيز عبداالله بن مقفع  

ــ ــ   ــــــ
 قيــ ، تحقيخ الادب العربيتار، كارل بروكلمان  .١

، م١٩٧٤، ، دارالمعارف، قاهرهارم النجيعبدالحل
  .١٢٨و  ٤٤، ص١ج

كــارگيري برخــي صــنايع ادبــي در  ه با بــ 
ترجمه متون ايران باستان، گــام مهمــي در  

  . ٢راه پيشرفت نثر عربي برداشت 
  

  نويسي ريخ مكاتب تا 
  ي اسلام  نگاري تاريخ ن مكاتب ي تر مهم 

  عبارتند از: 
كه در قرن  : ا حجاز ي نه ي مكتب مد   ـ١
از    ي ن  برخــ ثا توســط محــدّ  هجــري   اول 
اســلام   ي ر مبــان ي ان تفســ ي هان و در جر ي فق 

بــه   ي متعــدد  ي خ ي شكل گرفت و آثار تار 
  ، محمــد بــن مســلم   ، ر يــ بــن زب   ة عــرو قلم  

ابــن   ، بــن عقبــه  ي موســ  ، محمد بن ســعد 
ابان بن عثمان   ، ل بن سعد ي شرحب  ، ق اسحا 

ات مكتــب  ي د كــرد. خصوصــ يــ . را تول . و. 
  ، حجاز عبارت بودند از: اســتفاده از ســند 

ت  يــ رعا   ، توجه بــه زمــان و مكــان واقعــه 
شعر و قصــه    ي ر ي كارگ ه ب   ، تسلسل حوادث 
ــار  ــمن ت ــا يي گو خ ي در ض ــر   ي ، ادع   ي برت

كــه    ي موارد ن حال،  ي در ع ش و  ي قر   ي ژاد ن 
خ و كــاربرد  ي تار   در رشد و استقلال دانش 

ـــــــ   ـــ
، يك فارســ يات كلاسيادب، يآرتور جان آربر  .٢

ــه اســدا ــدس ، مشــهدالله آزادترجم ــتان ق ، آس
 ؛گــراني ارشــاطر و دي ؛ ٤٧، ص ١٣٧١، يرضو

دون ي ، ترجمه فرران در جهان اسلاميحضور ا
  .٦٣، ص١٣٨١، دي ، مروار، تهرانيمجلس
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  . ١نبود  ر ي تأث ي ب   ي و انتقاد  ي ق ي روش تحق 
خاطر  ه كه بــ  : ا عراق ي مكتب بصره ـ ٢

اســلام   ي و فرهنگ  ي اس ي ت س ي انتقال مركز 
ــال   ــراق پد ٤٠در س ــه ع ــد.  يــ ق ب د آم

  ، بن حكــم  ة عوان  ، مثل ابومخنف  ي مورّخان 
ابــن   ، ي هشام كلبــ  ، ي ثم بن عد ي ه  ، ي ن ي مدا 

ف بــن عمــر  ي ســ   و   ي م ثقفــ ي ابــراه   ، بكــار 
ن مكتــب  ي و روش ا  ي اساس دوره زمان بر 
ات مكتب عــراق  ي داشتند. خصوص  ف ي تأل 

  ، خ ي تــار ادوار به  ي ند از: نگرش كل ا عبارت 
م  ي تنظــ   ، شــعر و انســاب  و استفاده از سند 

و   ي ق قــوم يــ ات و دخالــت دادن علا ي روا 
  ٢؛ ي ســ ي نو خ ي مورّخــان در تار توسط    ي محل 

ت  ي ز ســرا يــ گــر ن ي كه به مكاتب د  ي اصول 
ر نقاط مثــل  ي بعد در سا  هاي كرد. در سده 

ران و  يــ ا  ، نــدلس ا  ، مغــرب  ، شامات  ، مصر 
و مكاتــب   ها ســبك  ، ي اسلام  ي ر نواح ي سا 
ها  آن  شتر ي به وجود آمد؛ اما ب  ي نگار خ ي تار 
نش و روش مكتب عراق بودند  ي ثر از ب أ مت 

ت عــراق از  جهــات  يــ ل اهم ي دل ه ن ب ي و ا 
،  ي مــذهب   ، يي ا يــ ، جغراف ي اســ ي ، س ي فرهنگــ 

ــ ــ   ــــــ
خ در گستره تمــدن يرعلم تا، ونــدنهيصادق آئ  .١

، پژوهشــگاه مطالعــات علــوم ، تهــرانياسلام
  .٤٦٠، ص١، ج١٣٧٧، يانسان

خ و يدانــش تــار، يد بــه: حضــرتيــ بنگر  .٢
  .٤٦٩، صياسلام ينگارخيتار

كه طي چند   فراموش نشود  بود.  ي اجتماع 
ــانون خلافــت،   ســده ســرزمين عــراق ك

  ، ، مقر واليــان ايــران ها آمدن فرقه جايگاه بر 
  . بوده است  . پايگاه دانشوران و.. 

چــون    ي روانــ ي بــا پ   : مــن ي تــب  مك ـ  ٣
،  ي ر يــ حم  ، ه بــ الاحبار، وهــب بــن من كعب 

و   ي پرداز به كار قصــه  . .. ه و ي د بن شر ي عب 
ژه  ي و ه بــ   ي و محلــ   ي قــوم   ي هــا غ آرمان ي تبل 
و از بُعــد نگــرش   ي راب قحطــان اعــ  ي برا 
شــتر  ي پرداخــت و ب مي   و جانبدارانه   ي م ي اقل 

ــد  ــلاط ا اقت ــزد ي ر س ــود. مي   ن را گوش   نم
ــد و وهــب   ــان چــون عبي شــماري از اين
نخستين كساني بودند كه واژه اسرائيليات  
را برساختند. حائز اهميت است كه برخي  

بــاره يمــن را  ترين كتب تاريخي در از مهم 
ي اخيــر  ها در ســده  مورّخان ترك عثماني 

تــاريخ  از جملــه: اند؛ به نگارش درآورده 
تــاريخ  ) و ١٢٦٤از عاكف پاشــا (م  يمن 

از احمــد رشــيد پاشــا (م    يمــن و صــنعا 
١٣٠٩ .( 

كحول  چون مَ  ي با كسان   : مكتب شام ـ  ٤
  ي ابواسحاق فــزار  بن حكم،  ة عوان ، ي دمشق 

خ از  ي ج علم تــار ي در ترو كه    ي زهر   ي شام   و 
بــا    ي پرداز ت يــ وا ، ر خلافت   نگاه طرفداران 

  ن ي . در همــ ند د ي كوش مي .. . و  ي دگاه محل ي د 
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ن بار با نگارش  نخستي  اوقات بود كه براي 
نــام   ، بن حكم  ة عوان خ» به قلم ي تار «  رساله 
ــار  در عــين حــال    . ١افــت ي ت  ي خ رســم ي ت

ان ايــن منطقــه مشــتمل بــر  مورّخ ليفات  أ ت 
موضوعات پراكنــده تــاريخي و فرهنگــي  

  ســلام خ ا ي تــار  مــثلاً در كتــاب  ؛ باشد مي 
همــه گونــه مطالــب   ، ي الدين ذهبــ شمس 

شــود. همچنــين  مي  افــت ي  ي متنوع فرهنگ 
. ابــوحفص ابــن  المختصــر.  تتمــة  است: 

  و... .   ي ورد 
كــه  ي : زمان مكتب مغرب و اندلس ـ ٥

قــا و  ي به شــمال آفر خير أ با اندكي ت اسلام 
بــه   ي ن نــواح يــ ا  ، ا وارد شد ي جنوب اسپان 
  ي فرهنگــ  جوشش ثر از أ مت  ي لحاظ فرهنگ 

همــان  ها نويسي آن تاريخ دند؛ لذا عراق بو 
مكتب بصــره را   نگاري تاريخ خصائل عام 

در روش   ي با مختصر تفــاوت  منتهي  ، افت ي 
ــ و ب  ــي تاريخ نش  يــ ــه   ؛ نويســ   از جملــ

ــا ويژگي  ــون ي هـ ــار    ي چـ ــارش اخبـ نگـ
ــدان    ، روش سالشــمار   ي ر ي كارگ ه بــ   ، ها خان

..   . انه و ي ن صــوف ي خ بــا مضــام ي ق تــار يــ تلف 

ــ ــ   ــــــ
، يخ در گسترة تمدن اسلاميعلم تار، وندنهيآئ  .١

، نيد بــه: فــؤاد ســزگيــ ز بنگري. ن٥٤٩، ص١ج
ة ، ترجمــه مؤسســ يربــ ع يهاخ نگارشيتار

، وزارت فرهنــگ و ارشــاد ، تهــرانفهرســتگان
  .٥٢٠- ٣٥٥، ص٣، فصل ١٣٧٩، ياسلام

ن  يــ ا   ي محلــ خ  ي تــار   ي ها در كتاب   علاوه به 
خ  ي راجع بــه تــار  ي ابتدا مطلب  ، ن ي دو سرزم 
له  ي وســ ن ي شــد تــا بد مي  ه نوشته ي فتح ناح 

ع مردم منطقه به جرگه اقــوام  ي ش سر ي گرا 
ود و تفــاخري صــورت  مسلمان ابــراز شــ 

  ، ي رســالات فرهنگــ هــا ن ي ار ا ن در ك  گيرد. 
  ي گر ي د  ترجمه احوال و آثار  ، كتب انساب 

  ن ي ت ا ي هو  ي شد تا بازشناس مي  هم نوشته 
قــرار گرفتــه    ي شــتر ي ب د  يــ ي أ مورد ت   ها ملت 
ليفات تــاريخ نگارانــه در  أ از نمونه ت  باشد. 

المــونس فــي اخبــار  توان بــه مغرب مي 
ــة  ــونس و    افریقی ق) از  ١١١٠ليف أ (تــ   ت

دينار  القاسم رعيني يا ابن ابي ي محمد بن اب 
كرد كه روايتي دقيــق و انتقــادي بــا  اشاره 
برداري دربــاره  ي ملاحظــات نقشــه ا پــاره 

فريقا از فــتح عــرب تــا تســلط عثمــاني  آ 
  . ٢است 
: مشــكلات  ات كتب مصر و شام م ـ ٦
مصــر و شــامات و  ي  ها ســرزمين   ي داخلــ 

بــا كــانون خلافــت  ها آن  ارتباط تنگاتنگ 
ه  يــ ن دو ناح يــ نويسي ا تاريخ باعث شد تا 

و ســپس برآمــدن    د بــ ا ي ب   ي ا ژه يــ خصلت و 

ـــــــ   ـــ
خ يتــار، يچ كراچوفســكي انويــ ولي  يگنــاتي ا  .٢

ــته ــان اســلام ييايــ جغراف يهانوش ، در جه
و  يعلمــ اد يــ بن، ، تهرانندهي ترجمه ابوالقاسم پا

  .٥٧٦، ص١٣٧٩، يفرهنگ
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به     پنجم و ششم متعدد از قرن  ي ها دولت 
آن كمك كنــد.  حلي م  نگاري تاريخ تحول 
وجود آمــد  ه ب   ي و محل   ي خ دودمان ي لذا توار 

كه در نوع اول كوشش شد تــا  اقــدامات  
ه شــود و در نــوع  ي خاندان حكومتگر توج 

ــار خاصــ  ــدمت و اعتب ــرا   ي دوم ق آن    ي ب
ــ ناح  ــ يـ ــود. همچنـ ــمرده شـ ن  ي ه برشـ
ــص د ه بــ    ، ي و اخلاقــ   ي نــ ي كارگرفتن قص

  ي و توجه به مظاهر تمدن  ي س ي نو حال شرح 
  هاي گــر جنبــه ي خ از د ي ر تــار د  ي و فرهنگ 

رغم آثــار متعــدد و  بــه ن مكتب اســت. ي ا 
ر آثــار  يــ و تحر  ف ي تــأل رال ي ن كث ا لف ؤ وجود م 

ــولان ي حجــ  ــازهم پو ي م و ط ــا ش ي ، ب   ي ه
ثر از  أ ان متــ ي ها و شــام ي مصر  ي نگار خ ي تار 

ــود.   ــراق ب ــب ع ــه مكت از    ي علاوه برخــ ب
  ي خ ي ن كتــب تــار ي تر ن و مفصل ي تر عالمانه 

ــان  ان  مورخّــ توســط   ــرب زب ــار و  پ ع رك
،  ي فطــ قِ  ، ر، ابن حجر ي ر ابن كث ي نظ  ي ذوفنون 

از جملــه،  اد نوشته شد. ابن شدّ و  سيوطي 
  و القضاء  الولاة  سنده ي نو  ي عقوب كنِد ي ابو 

ات متنوع و دقــت در  ي از روا  ي ر ي گ با بهره 
از اســـناد، از مبتكـــران در    ي برخـــوردار 

شود. يــك نمونــه  مي  شمرده  ي س ي نو خ ي تار 
رحمان  بــارز ديگــر، جــلال الــدين عبــدال 

خانــداني    از   ؛ ) اســت ٩١١- ٨٤٩ســيوطي ( 
ليف  أ ســالگي بــه تــ   ١٧فارسي تبار كــه از  

در همــه   روي آورد و به مدت ســه قــرن 

لفان ديگر به عامــه  ؤ جهان اسلام از همه م 
شـــمار  .  ١» تر بـــود خواننـــدگان نزديـــك 

رسد كه برخي  عنوان مي  ٦٠٠لفاتش به ؤ م 
مجلداتي   ي ا ي و پاره ا مقالاتي چند صفحه 

كه كمتــر  باشند. حائز اهميت آن مفصل مي 
تــوان يافــت كــه  ي از علــوم را مي ا رشــته 

سيوطي در آن چيزي ننوشــته باشــد. اثــر  
  موضوع ايــن كتــاب يعنــي بارة مهم او در 

بــاب  سه در  .. . خ في علم التاريخ ي الشمار 
أ  خ و حوادث مهم و مبــد ي ف تار ي در:  تعر 

خ   ي تــار  ي د كلي و جانب ي شماري، فوا خ ي تار 
، همــراه بــا ذكــر  يي و روا  ي ث وه محدّي با ش 

ابــن    ي هــا منابع متعدد و ممتاز مثــل كتاب 
. نگاشــته  . و.  ي ، بخــار ي طبر  ، ي بسو  ، فراء 

  شده است. 
ن مكتــب  ي ا   مكتب فارس يا ايران: ـ ٧

  ، چون ابن مقفــع   ي ن ا در ابتدا توسط مترجم 
كارش را شروع كرد و   ي اصمع  و  ي ر بلاذُ

خ بــا  ي پــردازش تــار اندك زمــاني پس از 
انــه بــه صــورت  ي رمزگرا و  ي رنگ شــعوب 

ران تا دوره  ي مستقل و پردامنه در ا  ي ان ي جر 
ــر پــ  ــت. ي معاص ــرو   ش رف ــن قلم   ، در اي

زبان آثار خويش را به  نگاران فارسي تاريخ 
جهــان اســلام يعنــي عربــي   زبان عمومي 

ـــــــ   ـــ
 ييايــ رافجغ يهاخ نوشــتهيتار، يكراچوفســك  .١

  .٣٨٦ص، ...در
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ل متعــددي بــراي  يــ دلا  زيــرا  ؛ نگاشتند مي 
ي تاريخي به زبان عربــي  ها نگارش كتاب 

ان  ورّخــ م وجود داشت؛ از جملــه علاقــه 
ايراني به ارتبــاط بــا ســاير منــاطق جهــان  
اســلام و نيــز توانمنــدي زبــان عربــي در  
انتقــال مفــاهيم متنــوع و نــوين فرهنگــي.  

بايــد از  نــي مي نويســان ايرا تاريخ  علاوه به 
علوم نقلي و مبــاني فرهنــگ اســلامي بــه  
ــوزه   ــژوهش در حـ ــاس پـ ــوان اسـ عنـ

بودنــد. ايــن امــر  مند مي نويسي بهره تاريخ 
  ي با قواعد زبان عربي بود. ي آشنا   مستلزم 

  ي ژگ  ـيــ و  : مكتب هند و آنــاتولي ـ  ٨
ن آن بــود  ي ن دو ســرزم ي در ا  ي نگار خ ي تار 

خ و  ي از تــار  ي نــه فرهنگــ ي دو در زم  كه هر 
خصــوص فرهنــگ و  ه  بــ   ، ي تمدن اســلام 

ــان ا  ــأث   ي رانــ ي زب ــد. ف ي ر پذ ي ت ــل  ي رفتن المث
در هنــد و   ي خ ي تــار  ي ها ب ا از كت  ي ار ي بس 
  ي هــا فرهنگ ز تسلط  ر تا قبل ا ي صغ   ي ا ي آس 
شــد و  مي  ر يــ تحر  ي گر به زبــان فارســ ي د 

ــبك  ــام   ي وا و حــاو ي شــ   ، روان   ي س ن  ي مض
ــت. در   ــترده داش ــث گس ــوع و مباح متن

ش از ورود فرهنگ و زبان  ي تا پ  وستان هند 
كــه   نوشــته شــد  ي ا كتب ارزنده  ، ي س ي انگل 

  ن را يــ ت ام ي با حما  ياد كرديم. ها آن  قبلاً از 
ــرك و دودمان  ــوار   ، ي محلــ   ي هــا ت   ي خ ي ت

ربــــاره منــــاطق مختلــــف هنــــد و  د 
نگاشته شد و ســپس   ي محل  ي ها حكومت 

مجموعــه    ي گوركــان   ي ور تــ در عهــد امپرا 
به زبــان   ي خ ي از آثار متنوع تار  ي ارزشمند 

بانــه و  ي اد  ي ان يــ ر شــد كــه ب يــ تحر  ي فارس 
همــراه بــا    ؛ داشــت   ي اســ ي س   ي نگرشــ 
و   ي خ ي مــواد تــار  ي حاو  ي ب اد  هاي منظومه 

  و  ها نامــه ها، فرهنگ استنامه ي ها، س ز تذكره ي ن 
نه ســاز تحــرك  ي كه زم   ي اثر گرانسنگ  ها ده 
  . ١هند نو شد  ي نگار خ ي تار 

اما در خصوص ادبيات تاريخ نگارانه  
آناتولي يا تركيه كنوني بايد گفت: اصولاً  
ــه ســه مرحلــه تقســيم   ادبيــات تركــي ب

پــذيري از ادبيــات  مرحلــه تأثير  ـ ١:  شــود مي 
ــه    ـ٢فارســي،   ــذيري از تأثير   مرحل ــات    پ ادبي

يعني مرحله قوميت    ؛ عصر جديد  ـ ٣  ، ي ي پا ارو 
ادبيات تركي به معنــاي    ، اول   مرحله   در   تركي. 

تابع ادبيــات اســلامي و ســخت    ، وسيع كلمه 
زبــان فارســي   . فارسي بــود  ادبيات متأثر از  

ولي زبــان  ت در دربــار ســلجوقيان آنــا   ي در 
فرمانروايان ترك   . تشخص و رسميت بود 

ــأثير قــدرت ايــن ادبيــات قــرار    تحــت  ت
فتند و آن را بــه زبــان تركــي مــردم  گر مي 

ـــــــ   ـــ
 يات اســلاميــ ادب، مليش يد به: آنه ماري بنگر  .١

، ريــ ركبي، ام، تهــرانعقــوب آژنــدي ، ترجمه هند
ر الحســن يــ اض محمــود ـ وزيــ ز: فيو ن ١٣٧٣
در شــبه قــارة  يات فارسيخ ادبيتار، يعابد
م نــاطق ي ، ترجمــه مــرم١٩٧٢تــا  ١٧٠٧هند 

  .١٣٨٠، ، رهنمون، تهرانفي شر
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چون طرز   ؛ دادند كوچه و بازار ترجيح مي 
تربيت اشــراف تــرك طــوري بــود كــه از  

ي فارســي و  هــا همان اوان طفوليت، زبان 
گروهــي    ، لــذا آموختند مي   ها عربي را بدان 

  آثار فارسي را به تركي  تبار ي ترك از علما 
  . ١نوشــتند ن شرح مي آ گردانيدند و بر  برمي 

ــا رو  ن يــ از ا  ــا    ي ل و ت در آن ــه  ي پــ ت ش از غلب
ــان تركــ  ــگ و زب ــده    ي فرهن ــم  در س ده

  نوشته  ي خ به زبان فارس ي ، كتب تار ي هجر 
س  يــ ادر   شــرفنامه   ر: يــ نظ   ي آثــار   ؛ شــد مي 

  ي مــنجم باشــ   خبــار صحائف الا   ، ي س ي دل بَ
..   . و  ي ي را ســَ آق  خبار الأ  ة مسامر  ، ) ١١١٣(م 

ــر   ــه ب ــي تاريخ ك ــان در دوران    نويس ترك
  . شت دا  ي شگرف   ر ي تأث  ي عثمان 
  
  ليفات تاريخي أ رشد ت 

  ي هــا كتاب نگارش  از  در هرحال، پس 
  نظيــر:   ي ه اســلام يــ اول   هاي ســده   ي خ ي تــار 

  ، ي واقــد   ي مغــاز ،  ابــن هشــام   ي النب  ة ر ی س 
ابــن    فتــوح   ، ي احمد بــلاذر   فتوح البلدان 

  ة وقعــ  ، ي ســمعان  الانســاب  ، ي كــوف  اعثم 
  رق ن الفـِـ ي رق ب الفَ ، نصر بن مزاحم  ن ي صف 

ابــن   امنــه الك  رر الــدُّ، ي عبدالقاهر بغــداد 
  هــاي از كتاب  ي ار ي بســ ، و ي سقلان عَ حجر 

ــ ــ   ــــــ
در قلمرو    ي دب فارس زبان و ا ،  ي اح ي ر ن ي محمّد ام   .١

  .٢٢٢- ٢١٦، ص ١٣٥٠، نا ي ، ب ، تهران ي عثمان 

  ، خراج  ، طبقات  ، فرهنگنامه  ، ترجمه احوال 
  .. يــا . خ و ي تــار  ي مسائل نظــر  ، ي گاهشمار 

  ، ي ابوالفرج اصفهان  ي الاغان  : ي كتب فرهنگ 
ا از  يــ . . سته و. احمد بن رُ سه ي الاعلاق النف 
شــمس   م ي احسن التقاس  : ي ي ا ي متون جغراف 

  حوقــل، ن اب  الارض  ة صور  ، ي قدس ن مَي الد 
و صدها كتاب   ي ن ي قزو  ي ا ي زكر  البلاد  آثار 

نويســي در  ي متعــدد تاريخ ها ، كانون گر ي د 
مراكز فرهنگي متعدد جهان اسلام دســت  

ــار تــ  ــه ك ــته أ ب ــدوين نوش ي  ها ليف و ت
ه رو بــه گســترش،  ز ي در اين حــو ا ارزنده 

يك نمونه بــارز    . ات تاريخي شد ي ب يعني اد 
ش  ليفات تاريخي، نگــار أ از توسعه دامنه ت 

ــه فرهنگ  ــه  ي ها نام ــود ك ان و  مورخّــ ي ب
انديشمندان مسلمان به عــالم علــم و ادب  
ــر:   عرضــــه نمودنــــد. انــــواعي نظيــ

ــه  ــاريخ و  ها فرهنگنامـ ــا تـ ــرتبط بـ ي مـ
تــاريخ    جغرافيــاي شــهرها و بــلاد مثــل: 

حافظ ابونعيم كه بيشتر به شــرح   اصفهان 
ــهر   ــداران ش ــيان و نام ــا، قاض حــال علم

خطيب بغدادي   تاريخ بغداد پردازد، يا مي 
ياقوت حَموي و كارهاي   معجم البلدان و 

هاي  دانشــنامه ، و... ابن عساكر، ابن عــديم 
ي دينــي يــا  ها مشــتمل بــر معرفــي فرقــه 

  الفرق بين الفرق   مثــل  ، ي نامور ها خاندان 
ان  يــ ب   ، نــوبختي   فــرق الشــيعه   بغــدادي، 
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  الانســاب يــا  ي محمــد ابوالمعــال  ان ي الاد 
ــدالكر  ــمعاني،   م ي عب ــامع الوف   س   ت ا يــ ج

  ي ســلام  ات ي الوف )، ٥٢٤(م ي ابومحمد اكفائ 
احمد بــن    ان ي ات الاع ي وف  )، ٧٧٤(م ي دمشق 

ون  ي ع  ، ي ابن قفط  خ الحكماء ي تار  ، خلكان 
ــاء  ــن ابــ   الانب ــد ب   و... بعه،  ي اصــ   ي احم

طبقــات    ي صــوفيان چــون ها فرهنگنامــه 
نفحــات    ن ســلمي، ا عبــدالرحم   الصــوفيه 
ــس  ــامي و..   الانـ ــوال  ،  . جـ ــرح احـ شـ

  ، مانند م اداري ديوانسالاران و توصيف نظا 
  عبــدوس جهشــياري، ابن   تــاريخ وزرا 

ابــن    الفخري ميرزا رفيعــا،    الملوك  ة تذكر 
  . طقطقي و... 

ي كــه  ي همچنين تدوين كتب جغرافيــا 
دربردارنده مضــامين تــاريخي نيــز باشــد،  

ان بــه  مورّخــ شايان ذكر است. مســافرت 
ن  انا كنجكــاوي مســلم  ، نقاط مختلف عالم 

رو  ه روبــ هــا آن  در شناخت مردماني كه با 
بــاره اســامي  شدند، ضرورت توضــيح در 

ي در متون ديني و تاريخي و نيــز  ي جغرافيا 
ــدرج در سرگذشــت  هــا نام  ــواحي من ي ن

پيامبر يا فتوحات تازيان و چنــدين دليــل  
ي  ها از جمله مواردي است كه داده  ١ديگر 

ــ ــ   ــــــ
 ييايــ جغراف يهاخ نوشــتهيتار، يكراچوفســك  .١

  .٧- ٥، صدر...

نويسي منتقل  ه تاريخ ز ي را به حو ي جغرافيا 
ان بخشــي از  مورخّــ كــه  ي ي تــا جــا  ، نمود 

شناســي و  تابشان را به توضــيحات اقليم ك 
گيتاشناختي اختصاص دادند. نيز تــواريخ  

ي و  ي شرح موقعيت جغرافيا  ل ي دل محلي به 
منــابع    هــا، عمارت   هــا، اشاره به مناطق، راه 

قلــم اطلاعــات ديگــر،    هــا اقتصــادي و ده 
موجبات پرداختن بــه جغرافيــا در قلمــرو  

  نگاري را فراهم كردند. تاريخ 
ان  ي مهم ب  ي ها از راه  ي ك ي  ، بدين ترتيب 

پرداختن   ، ي گروه  هاي ي گاه آ و  ها ي ي توانا 
كــه    تلقــي شــد   ي محلــ   ي نگــار خ ي بــه تار 

مورد نظر   ي خ ي شه و در همه ادوار تار ي هم 
كه   ي همه مردم اصولاً ان بوده است. مورخّ 

ارتبــاط   ، كننــد مي  ي ن زندگ ي ك سرزم ي در 
ان انســان و  يــ را كــه م  ي و مستحكم  ي قو 

شــد درك كــرده و  با مي  زادگاهش موجود 
  گونــاگون   هاي وه ي ان آن بــه شــ يــ درصدد ب 

كــه در    ي ان مردمــ يــ ن م يــ در ا   باشــند. مي 
ــك  ــلام س ــرو اس ــتند   ونت قلم ن  يــ ا   ، داش

  ي تر ق يــ و تعلق را بــه شــكل عم   ي وابستگ 
آنچــه  لــذا  ان كردند. ي و ب  ند احساس نمود 

  ي س ي نو خ ي تار  ي برا  ي قو  ي ا زه ي انگ  ، آغاز در 
، از  كــرد مي   جاد ي ن مسلمانان ا ا ي م در    ي محل 

شد كــه  مي  ي ناش  ي و فقه  ي ن ي د  هاي آموزه 
وطــن و زادگــاه را  مام و عشق به  ي دوست 
  هــا زه ي ن انگ يــ دانست. ا مي  مان ي از ا  ي ي جز 
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از شدت و قوت برخوردار بود كه   چندان 
عــدم وجــود   ي ان اسلام مورّخ از  ي گروه 

ــه محلــ ي تار  ــوع   ي خچ ــه ن ــث    ي را ب باع
  ي مورّخ و معتقد بودند  ند دانست  ي شرمسار 
  ، پــردازد مي  گــر كشــورها ي خ د ي ار كه به تــ 

خ كشور و موطن خود غافــل  ي د از تار ي نبا 
اخبــار ولات  لــف  ؤ م   ي ســلام   باشــد. 
تر از  زشــت  ي ز يــ «چ  ســد: ي نو مي  خراسان 

ن  ي اخبــار ســرزم   ي ســت كــه آدمــ ي ن ن يــ ا 
  . ١» ش را نداند ي خو 

  
 نتيجه 

نگــاري  از مجموع آنچه دربــاره تاريخ 
تــوان چنــين نتيجــه  ، مي اسلامي گفته شد 

ا حضور عالمــان و دانشــوران  ب گرفت كه 
افــت و در  ي رشــد  نويســي تاريخ برجسته، 

ز  ي ن  ي و دربار  ي اس ي س  ي نگار خ ي كنارش تار 
ه خلافت و  ي توج  ي ژه برا ي و ه افت. ب ي بسط 

  ي هــا و افترا بــه گروه  ها اقدامات حكومت 
آنچــه از  ن حــال يــ بــا ا ت. ي مخالف حاكم 

  ، ت داشــت يــ ان مسلمان اهم مورخّ دگاه ي د 
خ قائل بودنــد، از  ي تار  ي بود كه برا  ي اهداف 

ــا  ــه: راهنمـ ــ   يي جملـ ــاد آدمـ   ، ي و ارشـ
جلــب    ، ك اخــلاق يــ تحر   ، ي آموز پنــد 

ــ ــ   ــــــ
ــخاو  .١ ــل از س ــه نق ــال يب ــار، در: روزنت خ يت

  .١٧٣، صدر اسلام ينگارخيتار

ــا  ــزا ي رض ــدا و اف ــوه ادراك.  ي ت خ ش ق
ــان  ن ي بد  ــت سـ ــاري تاريخ   ي ها ي كاسـ   نگـ

تــوان خلاصــه كــرد:  مي   ن ي را  چن   ي اسلام 
  ي اس ي س  ، ي ف ي تأل ت آثار ي ف ي ك  ي كاهش مقطع 

، پــرداختن بــه  ق يــ ســتن و عــدم تحق ي نگر 
  ي جــا ه  بــ ده  يــ چ ي پ ز و  يــ آم مطالــب اغراق 

  . ٢. .. ي و اقتصاد  ي خ اجتماع ي تار  ي بررس 
ن قرون اوليه بــا  مورّخا سفانه گرچه أ مت 

ي  هــا داده نــام تعريــف اعتبــار ه مشكلي ب 
رو بودنــد؛ امــا  ه تاريخي در كتابشــان روبــ 

ــه فلســفه و روش  ــدان ب ــين  هــا چن ي تبي
فلسفي توجه نشان ندادند. اخباريون هــم  

كه به قــوانين   ي به آن پرداختند ي تنها تا جا 
شد و حتي ابــن  ديني و الهيات مربوط مي 

خلدون نتوانست مسئله تــاريخ را چنــدان  
تــدريج بــا  ه از ديدگاه فلسفي بنگرد. اما ب 

ي بــا  ي ريخ ملل ديگر و آشنا رويكرد به توا 
  ، ايــران و هنــد  ، ي فلسفي يونــان ها انديشه 

منــدي از قواعــد  ي بــراي بهره ي ها كوشش 
ــت تفســ  ــفي در جه دادها و  ر رويــ ي فلس

نگرش فلسفي و روش شناختي در تاريخ  
صورت پــذيرفت. نيــز در مــورد اســتفاده  

ان از اسناد و مــدارك، بايــد گفــت  مورخّ 

ـــــــ   ـــ
، يخ در گسترة تمدن اسلاميعلم تار، وندنهيآئ  .٢

بــر  يدرآمد، يشــكور ؛ ابوالفضل٦٢، ص١ج
، ، قــممســلمانان ينگرخيو تار ينگارخيتار

 .٧٦، ص١٣٨٠، يغات اسلاميدفتر تبل
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مكاتبــات    ها، آنــان بــه ذكــر نامــه هرچنــد  
.. اشــاره  . مسكوكات و  ها، اداري، سخنراني 

ليكن اين امر بــه ايجــاد روشــي   ، اند داشته 
  ي . حتــ د يــ نجام ي ن ژه در نقــد تــاريخي  يــ و 
از مورّخــان اســناد و   ي كه شمار رغم آن به 

ــه  ــد ها نام ــي    ، ي متعــدد را ذكــر نمودن ول
ي در دســترس  هــا بسياري نيــز از بايگاني 

ودند. لذا بايد گفت اي  خويش استفاده ننم 
نقد   ، نگاران مسلمان به بررسي كاش تاريخ 

هــاي  با داده ها  آن   و تحليل اسناد و مقايسه 
ــنيده  ــم از ش ــاريخ اع ــاهد ت ات  ها و مش

  پرداختند. مي 
با اين همه، نبايد از تحولات ارزنده و  

ــار تاريخ  ــلامي در دوران  پرب ــي اس نويس
معاصر غفلت ورزيد. شايان ذكر است كه  

ادبيات   ي جنبش احيا  ، ق ١٣م/  ١٩در سده 
ثير روابط بــا اروپــا و مــوج  أ عرب تحت ت 

ــوگرا  ــر و ي نـ ــر    ي در مصـ ــام و ديگـ شـ
  ن مورّخــا نويسان و  كشورهاي اسلامي، نثر 

و نيــز    عرب زبان را به ســختي تكــان داد. 
ي در ادبيات عرب به عللي  ي نهضت نوگرا 

سيس مدارس، انتشار كتــاب و  أ همچون: ت 
جرائد، تهاجم ناپلئون به مصر و رابطه بــا  

  ي ا .. رشد فزاينده . غرب، نهضت ترجمه و 
ي بــا  ي موضوعي مثل رويــارو يافت. وقتي 
ي  يــ جوي چرا و تــه و جســت ي مشكل مدرن 

ن نسبت به پيشروي  مسلمانا ماندگي عقب 

ــرب، محــور پويش  ــا غ ي فرهنگــي در  ه
اديبان مسلمان بــا   ، نويسي شد ه تاريخ ز حو 
  ، غرب  نگاري تاريخ نش و روش ي ب از  ر ي تأث 

  ي خ ي در قلمرو مطالعات تار  ي آثار با ارزش 
هــا  ز ده يــ ران ن ي كه در ا چنان  ، وردند د آ ي پد 

ر بــه  يــ خ چند صدساله اخ ي اثر در مورد تار 
ش ســطح  ي آمــد و در افــزا ر در ي رشته تحر 

نه  ي ش ي پ  ي ر ي گ ي ش به پ ي جامعه و گرا  ي آگاه 
ر گذاشــت.  ي تــأث   ي خ و ملــ ي ت تــار يــ و هو 

وة  ي نگــاران از شــ خ ي سپس بــا اســتفاده تار 
  ي پرداز خ ي ، روند تــار ي غرب   ي خ ي ق تار ي تحق 

خ  ي فراتر رفت و علم تار  ي از محدوده سنت 
ران  يــ در ا   ي ك رشــته دانشــگاه ي به عنوان  

  عه قرار گرفت. معاصر مد نظر افراد جام 


